
حوالــی عصــر دهم 
کــه  اســت  محــرم 
نَفــس  از  را  نَفَــس 
ک عالَــم گرفتند.  پــا
ساعتی طول نکشید 
کــه با اســب های تــازه نعل شــده، بر پیکر مطهر شــهدا 
تازیدند! طول نمی کشد که آفتاب غروب می کند و موعد 

نماز فرا می رسد.
خیــل چندهزار نفری ســپاهیان کوفــه، در همان فراتی 
که از حســین )ع( و خانواده اش دریغ کردند، وضو گرفته 
و در صفوفی طویل و باشــکوه! شــروع کردند: سه رکعت 
نمــاز مغــرب اقتدا می کنم به امــام حاضر، امیر عمر بن 

سعد قربه الی ا... .
تکبیــره الاحــرام گفتند، ولــی دائم در فکر دنیــا و متاعی 
بودند که بعد از شهادت حسین )ع( قرار بود نصیبشان 

شود.
در نمازشــان بســم ا... الرحمن الرحیم گفته شــد ولی 
ظاهــرا حتــی بویی از رحمانیت و رحیمیــت نبرده بودند 
کــه در آن صحرا حتی به خیمه های اهل بیت پیامبر هم 

رحم نکردند...!
نبــوت  بــه  در تشــهد نمازشــان  آن کــه  عجیب تــر 
رســول ا... )ص( شــهادت دادند ولی نــوه همین پیامبر 
را که نور چشــم او بود، به فجیع ترین شــکل به شهادت 

رساندند!
اینها را که می شــنویم، حقیقتا باورش برایمان ســخت 
است که چگونه سپاه مسلمان کوفه حاضر به رقم زدن 

واقعه عاشورا شد؟
یک علت کلی دارد و آن این که کوفیان اقناع شده بودند. 
عده کثیری تحت تأثیر روایت های غلط و بازنمایی های 
معکوســی که از امام شــده بود، قرار گرفتند و عده ای نیز 
قانع به جایگاه و مقام دنیوی شده بودند که قرار بود بعد 

از شهادت حسین )ع( نصیبشان شود.
ایــن اقنــاع جــز از طریــق فعالیــت رســانه ای مــزدوران 
قدرت آن زمان و از طریق نفوذ میان مردم و رواج چنین 
موضوعات اقناعی شــکل نگرفت. »رجوع کنید به متن 

دروغ به سبک کوفه در صفحه قبل«
گــر امــروز مــا داســتان کوفیــان و رقم خــوردن فاجعه  ا
جانــکاه عاشــورا را می شــنویم و از وحشــت تعجــب 
می کنیــم، علتــش این اســت که ما نه اســیر روایت ها و 
بازنمایی های غلط از امام هستیم و نه تطمیع شده به 

مقام و مرتبه دنیوی.
ســرانجام در بزنگاه عاشــورا که دشمن خود را پیروز و کار 
را تمام شــده می پندارد، رســانه حسین )ع( پیامی مهم 
مخابــره می کنــد که در تاریخ جاودانه می شــود: هَل مِن 

ناصِرٍ ینصُرُنی...؟!
بیاییم مخاطب فعال پیامِ حسین )ع( باشیم...!
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حریمبختبرگشته!
کلا نوجوونــی دوران عجیبیــه! تــوی خیلــی از مواقــع بــزرگ 
شــدی و انتظارات از تو بی شــماره.  اما شــکل عجیب ترش 
اینــه کــه تــوی خیلی از مواقع هم هنوز بچــه ای و نباید حتی 

صحبت کنی. 
یعنــی یــه جورایــی هم بزرگی، هــم کوچیک! الا چیــزی که در 
واقع هستی؛ نوجوون. امان. امان از دست این نوجوونی... 
یکی از معضلاتی که ما امروزه باهاش مواجه شــدیم، علاوه 
بر نداشــتن درک و احســاس و...، مســاله حریم خصوصی 

ماست! 
آره؛ حریــم خصوصــی.  شــاید شــما هــم بگیــد چــه دلِ 
خوشــی داری! می فهمــم. بــرای شــما هــم عــذاب آوره که 
حریم خصوصــی برای هــر عضوی از خانــواده یه جور معنی 
می شــه و تو باید خودتو با همه شــون وفق بدی.  بیشترین 
چیــزی کــه همــه بهش توجــه می کنن اینــه که بایــد به طور 

مستقیم روی ما نظارت کنن!
 ای خدااا. حداقل مخفی این کارو انجام بدید که اعصابمون 
رو فلفلی نکنید. شــاید شــمایی که این درددل رو می خونی 
یــه پــدر یــا مــادر باشــید و بــا خودتــون بگیــد الان متوجــه 
ســختگیری های من نمیشــی. تو مو می بینی و من پیچش 
مــو ... بله،درســت! عوامــل انحرافی و دوســت های ناباب 
بســیاره ؛ امــا اینــم حق ماســت کــه حداقل از جانب شــما 

احساس امنیت کنیم! 
این از پدر و مادر خانواده.  اما خوشــا به حال شــمایی 

گــه خدایی  ید. ا کــه خواهــر و بــرادر بزرگ تــر ندار
ی یا  نکرده نگاهی چپ به تلفن همراهشون بنداز

از کنارش رد شــی، تو یه خائنی و به وســیله شــخصی و حریم 
خصوصی شون تعرض کردی! 

اما خب گوشی ما حکم تلفن عمومی منزله دیگه، خودتون 
که بهتر می دونید. 

ولــی کاش حداقــل بگیــد خودمــون بهتون بدیــم. بی اجازه 
ید چون کیفیتش بهتره؟!  برمی دارید و سلفی مینداز

خدا ببخشدتون...  دیگه فقط یه پناهگاه میمونه که آرامش 
گه خدا خواست و کسی  بهمون میده؛ اونم اتاق ماست که ا
وسایل اضافیش رو توی کمد، زیر تخت و پشت چوب لباسی 
یم هوا و سجده شکر به جا  ما نذاشت، باید کلامون رو بنداز
بیاریم که حداقل می تونیم بعد از ظهر یه ساعت بخوابیم! 
گفتــه نمانــد همیشــه یکی هســت که میــاد درو باز  البتــه نا
می کنه و میگه اِ خواب بودی! و بدتر از اون، موقع رفتن هم 
یا درو نمی بنده یا چراغ رو روشن میذاره! این یکی از همه هم 

بر میاد. دیدم که میگم. حتی کوچیک ترین عضو خانواده! 
یــه بــار یادمه وقتی خواب بودم بــرادر کوچک ترم اومد و منو 
از خــواب بیــدار کرد و گفت: خواهرجون قول بده وقتی بیدار 
ی و بعــدم رفت. هم منو بیدار کرد،  شــدی بــرام کارتون بذار

هم درو نبست و هم چراغو روشن گذاشت.
همــه اینا فقط گلایه های کوچیکــی از حریم خصوصی بخت 

برگشته ما نوجوون هاست. 
ی به حقوق ما رسیدگی بشه!    الهی که روز

امیرعلیحبیبی
کرمان 15سالهاز

مهمانداریم!
در اتاق رو باز میکنه و میاد تو و پشــت ســرش پســر عموم ، 
بلنــد میگــه »مهمــون داریــم چرا نمیــای بیرون؟« ســعی 
میکنم نگاهم خیلی ســرد باشه. از اتاق بیرون میام. سلام 
می کنــم و روی دور تریــن مبــل از مهمونا می شــینم. بابام 
میگه »هندزفری توی گوشــش بود نفهمیــده اومدین... « 

پسر عموم داد میزنه: دروغ میگه، داشت کتاب میخوند.
از لبخنــد زن عمــو می فهمــم می خواد ســوالای شــخصی 

شو شروع کنه 
-کارنامه هاتونو دادن؟ -بله

معدلت؟-هیجده و خورده ای... 
-مگــه مجازی نبودن امتحانا؟،چقدر کم شــدی.  لبخندی 

میزنم و نگاهمو ازش می گیرم ،
عمــوم میگــه: چیــکار کــردی که چشــمات ضعیف شــده و 
بلافاصلــه مامانــم شــروع به نالیدن میکنه کــه دکتر گفته، 

به خاطر موبایله...

بلند میشم که برم توی اتاقم، پسر عموم مثل 
اردکــی که پشــت مادرش راه افتاده پشــت ســرم 

میــاد. در اتــاق رو کــه باز میکنــم، عموم میگه: حــالا تو این 
پروژه ای که کار میکنی چند میگیری؟ 

جــواب میــدم »بســتگی داره« و فــرار می کنــم تــوی اتــاق. 
صداش میاد که بستگی به چی اونوقت؟ 

فکر می کنم نشنیدم...
از زمانی که بابام اومد تو اتاق 10 دقیقه نشــد که پنج شــش 
بــار بــه حریــم خصوصــی مــن بی احترامــی شــد ،از اتــاق 
بیــرون میــرم و از حقــم دفــاع می کنم... میگم کــه وقتی به 
 حریــم خصوصیــم بی احترامــی میشــه چــه قــدر اعصابم

 به هم میریزه ...
مــن یک نوجوانــم که تصمیم گرفتم از حریــم خودم دفاع 
کنــم و بگم کــه حریم خصوصی یک نوجــوان مثل مرزهای 
یک کشــور اهمیت دارند ، شــما بدون اجازه وارد یک کشور 

می شوید؟ وارد حریم یک فرد چی؟

بیماری لاعلاج داره.
خانواده منتظر ترجمه من بودند و من جا خورده از این که چرا راننده 
انقدر روی من حســاب باز کرده! تا آن لحظه ســفر برایم اینقدر ارزش 

پیدا نکرده بود.
قول میدم که برا پسرت دعا کنم.

ما مسلمونا که به هم دروغ نمی گیم، می گیم؟!
با سر اشاره کردم که نه.

ون روشن شد و راه افتادیم سمت دروازه دوم به خانواده گفتم:
ما رو مجانی می بره و مشکلی نیست.

آنقدر احســاس ارزشــمند بودن کردم که هیچ وقت این ســفر را از یاد 
نمی بــرم. همین طــور کــه می رفتیم چند مرد عراقی کنــار جاده برای 
سوار شدن دست تکان دادند. راننده اول پرسید اهل کدام شهرند، 

قیمت را که طی کرد، آنها سوار شدند.

کمــی جــا خــوردم، چون هیچ صندلی خالی وجود نداشــت و من هم 
کنار راننده نشسته بودم. یکی از مسافرهای جدید پیش من و دوتای 

دیگر دم در نشستند.
راســتش خوشــم نیامــد کــه به خاطــر چندرغاز کرایه ســه تــا عراقی 

کت و کلفت را سوار کرد!
به بازرسی دروازه دوم رسیدیم. 

مسافرات اهل کدوم شهرن؟
این را مامور نظامی پرسید.

اهل بغداد.
شــاخ درآوردم. ما اهل بغدادیم؟! کارت شناســایی بغل دســتی مرا 
گرفت و تحویل مامور داد و به همین راحتی راه باز شــد. مســافران 

عراقی که از ماجرا بو برده بودند، بلندبلند می خندیدند.
راننده از هیچ کس هیچ پولی نگرفت، حتی اصل کرایه را هم بخشید.


